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من‌دُری‌هستم،‌ولی‌خیلی‌ها‌صدایم‌می‌کنند‌وروجک.‌اسم‌

دشمنم‌خانم‌گابل‌گِراکِر‌است؛‌فکر‌کنم‌اسمش‌را‌شنیده‌باشید.‌

همیشه‌دنبال‌این‌بوده‌که‌من‌را‌بگیرد‌

و‌ببرد‌توی‌غارش.‌اما‌امروز‌مشکلم‌

گِراکِر‌هم‌گنُده‌تر‌ از‌خانم‌گابل‌

است.‌مشکلم‌این‌کاپشن‌است.
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مامانم می‌گوید: »وای! باورم نمی‌شود این‌قدر بامزه شده‌ای! 

خیلی بهت می‌آید.«

بهش می‌گویم: »پُفکی است.«

می‌گوید: »هم قشنگ است، هم گرم‌ونرم.«

داد می‌زنم: »هم قُلُنبه است، هم پُفکی!«

بوسم می‌کند و می‌گوید: »کاپشن خیلی خوبی است.«

»یکی تویش بالشت کرده. برای همین هم پُفکی شده! من 

نمی‌پوشمش!«

مامان می‌گوید: »وای بس کن! باید بپوشی‌اش وروجک. هوا 

حسابی سرد شده.«

»بالشت!!! بالشت پُف‌پُفکی!«
»این‌قدر بالش بالش نکن. باید 

بپوشی.«

»تو همیشه مجبورم می‌کنی 

بالشت پُفکی بپوشم!«



برادر بزرگ‌ترم لوک می‌گوید: »بیا 

کوفته‌قلقلی، بیا برویم.«

خواهر بزرگ‌ترم ویولت می‌گوید: 

»اِاِاِ! این قبلاً کاپشن من بود. 

ولی مطمئنم به خودم خیلی 

بیشتر می‌آمد.«



توی‌ را‌ و‌جورج‌ رُزابل‌ دوست‌هایم‌ مدرسه،‌ می‌رسم‌ وقتی‌

حیاط‌می‌بینم.‌همین‌که‌می‌بینمشان،‌کاپشنم‌را‌درمی‌آورم.‌

»هیچ‌کس!‌واقعاً‌هیچ‌کسِ‌هیچ‌کس!‌نمی‌تواند‌زورم‌کند‌این‌

کاپشن‌زشت‌آشغالی‌پُفکی‌را‌بپوشم!!!!!!«

جورج‌شانه‌بالا‌می‌اندازد.‌»باشد.‌حالا‌هر‌کی‌می‌آید‌همستربازی،‌

دستش‌بالا!«

ولی‌درست‌وسط‌بازی‌مان،‌باید‌برویم‌توی‌کلاس.
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خانم معلمم می‌پرسد: »دُری برنامه‌ی صبحگاهی را که یادت 

نمی‌رود، نه؟«







می‌روند  همه  تفریح،  زنگ  و  ناهار  برای  موقع صف‌بستن 

سمت کمد تا کاپشن‌هایشان را بردارند.

من هم می‌روم سمت کمد، ولی وقتی کاپشن پُفکی‌ام را روی 

زمین می‌بینم... دستم خم نمی‌شود.



برای همین بدون کاپشن می‌روم توی صف. بیرون که سرد 

نیست. خانم معلم هم نمی‌فهمد.

خانم معلم می‌گوید: »هنوز صدای حرف می‌شنوم. هر وقت 

صف ساکت شد، راه می‌افتیم... صبر کن ببینم... این دیگر چی 

است؟« بعد کاپشن بالشتی پُفکی را از کف کمد برمی‌دارد.



«این مال کدامتان است؟»

کم مانده بگویم «مال من»، ولی حالا... دهانم هم باز نمی شود.

«لطفاً همه این جا را نگاه کنند. کسی می داند این کاپشن مال 

کی است؟»

نزدیک است رُزابل اسمم را بگوید، ولی یک دفعه قیافه ام را 

می بیند. دهانش را سفت و محکم می بندد.
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»من‌که‌می‌دانم‌این‌کاپشن‌مال‌یکی‌از‌شماهاست.‌با‌جادو‌

که‌نیامده‌توی‌کلاس.«

جورج‌هم‌دارد‌به‌من‌نگاه‌می‌کند.‌چشم‌هایش‌از‌صورتش‌

زده‌بیرون.

زل‌می‌زنم‌به‌کتانی‌هایم.

»دُری...‌تو‌کاپشن‌نداری.‌این‌مال‌تو‌نیست؟«

سرم‌برای‌خودش‌تکان‌می‌خورد.

من‌که‌به‌سرم‌نگفتم‌تکان‌بخورد،‌خودش‌

تکان‌خورد!‌اولش‌دستم،‌بعد‌دهانم،‌حالا‌

هم‌سرم‌این‌جوری‌شده!

بدنم‌ اعضای‌ همه‌ی‌ یعنی‌

یک‌جوری‌طلسم‌شده‌اند؟

حالا‌همه‌ی‌کلاس‌دارند‌

به‌من‌نگاه‌می‌کنند،‌نه‌

فقط‌رُزابل‌و‌جورج.
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معلمم‌می‌پرسد:‌»مطمئنی؟«

دروغکی‌می‌گویم:‌»بله.«

»دُری‌یعنی‌مامانت‌تو‌را‌بدون‌کاپشن‌فرستاده‌مدرسه؟«

»اوهوم.«

»توی‌روز‌به‌این‌سردی؟!«

»اوهوم.«

می‌گوید:‌»هومممم...‌خُب‌پس‌

می‌توانی‌این‌را‌قرض‌بگیری.«
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